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بين ر و د لنز  ز  ا هفتــه  خبرهاى 

بدرقه كسانى كه تا كنون به مشهد مقدس مشرف نشده اند به همت دفتر موسسه ياران نگار همدان

اداى احترام آتش نشانان ايستگاه 11همدان به مقام والاى شهداى آتشنشانان حادثه پلاسكو

مراسم ياد بود شهداى آتش نشان غروب جمعه، بلوار ارم شهر همدان 

انتظار كشيدن خانواده آتش نشانان محبوس شده

به مناسبت هفته هواى پاك در همدان
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 1- در حادثه ريزش ســاختمان پلاسكو اگر چه 
آنچه بيش از همه به چشــم آمد، نبــود تجهيزات و 
كمبود امكانان آتشناشاني بود، اما اين حادثه يك متهم 
اصلي ديگر هم داشــت و آن فرســودگي بنا و نياز به 

بازسازي و نوسازي آن بود.
اين مشكل باعث شد تا بحث ســاختمان ها فرسوده 
دوباره موضوع اول بحث ايمني شــود و همه به دنبال 
پلاســكو بعدي باشــند تا بتوانند با اقدامان نوسازي و 

بهسازي از تكرار فاجعه جلوگيري كنند.
2- موضوع بافتهاي فرسود و سازو كار معيوب بهسازي 
آن از چشــم مسئولان دور نماند و به همين دليل بود 
كــه رئيس جمهور در بازديد از محل حادثه پلاســكو 
از ضــرورت تغيير در اين فراينــد و اتخاذ تصميمات 
جديد گفت.البته معمولا در ايران فاصله بسياري بين 
تصميمات اخذ شــده تا اجراي آن هست و به نظر مي 
رســد اين ضرورت تا تبديل به قانون فرايندي طولاني 

را طي كند.
3- مصيبت فاجعه در بحث ســاخت و ساز از آنجايي 
معلوم مي شــود كه رئيس ســازمان مديريت بحران 
كشــور از نبود نظارت كافى بر ساخت و ساز در كشور 
ســخن گفته و پرســيده؛ آيا وقتى خانه اى ســاخته 
مى شود، نظارت ما دقيق است؟ مصالح ما چقدر مقاوم 
است و كيفيت ساخت و سازها چگونه است؟ وي اين 
مسئله را دليلي دانسته تا ساختمان هاى كشور با عمر 

30 سال فرسوده شوند
وي گفتــه مطابق اســتاندارد جهانى مــا نبايد نگران 
ساختمان ها باشيم چرا كه زير 30 سال سن دارند اما 
به علت فقدان نظارت صحيح، عملا اين ساختمان ها 

فرسوده و مايه نگرانى ما هستند.
وي از بى تفاوتى شهروندان نسبت به ايمنى ساختمان ها 
هم انتقاد كرده و پرســيده است؛ چند درصد از مردم 
همانقــدر كه به زيبايى، چشــم انداز و نماى يك خانه 

توجه دارند، به ايمنى آن و مقاومتش در برابر حوادث 
توجه دارند؟ نمى شــود كه خانه هاى عنكبوتى بسازيم 
و بعد توقع ايمنى و مقاومت داشــته باشيم و بخواهيم 
حادثــه اى رخ ندهد. البته اينگونــه بحران را مديريت 
كردن، زياد سخت نيست زيرا هزينه آن يك سخنراني 
و انتقاد از ناظر، مردم و استاندارد و زمين و زمان است 
كه قانون را رعايت نكرده اند و حالا از مدير محترم مي 

خواهند بحران را مديريت كند.
4- پلاســكو باعث دو توجه در اســتانها هم شد و آن 
توجه به تجهيــزات آتش نشــاني و تامين تجهيزات 
به ميزان مقبول براي مقابله با حوادث مشــابه اســت 
و ديگري توجه به شناســايي ســاختمانهاي فرسوده 
بخصوص ساختمانهاي عمومي است تا اين ساختمان 
ها بررســي شده و اگر لازم اســت اقدامات لازم براي 

حفظ جان و مال مردم انجام شود.
5- اســتاندار همدان در اداي احترام به شهداي حادثه 

پلاسكو خواســتار ارائه ليست امكانات مورد نياز آتش 
نشــاني همدان براي تامين معقولانه آنها شده است و 
همچنين دستور بررسي و شناسايي واحدهاي فرسوده 
اســتان بخصوص آنها كه كاربري بازار و تجاري دارند، 
را داده تــا بــا اقدامات لازم از بروز بحران در اســتان 

پيشگيري شود.
6- ســاختمان هاي فرســوده در استان كم نيستند و 
رســانه ها در روزهاي اخير چنديــن مورد مهم آن را 

شناسايي و معرفي كرده اند.
حال بايد ديد كه هيات تعيين شده از سوي استاندار آيا 
نظر رسانه ها را تائيد مي كنند يا نظر ديگري خواهند 

داشت البته مهم پيشگيري از بحران است.
7- پلاسكو هر چند حادثه تلخي بود و هنوز داغ آن بر 
دل ملت بزرگ ايران است اما مانند يك پتك ضرورت 
پيشــگيري از بحران ساختمانهاي فرسوده را يادآوري 

كرد كه نبايد به سادگي فراموش شود.

 حادثه آوار شــدن پلاســكو اگرچــه از حوادث 
كم نظير در اتفاقات شهري ايران به شمار مي رود اما به 
همان انــدازه بروز واكنش ها و پديده هايي كم نظير نيز 

در پي خود به وجود آورد.
در ايــن حادثــه غم انگيــز افــكار عمومي بــا بهتي 
نگران كننده و هراس آور روبه رو شــدند كه چند روزي 
نيز ادامه داشــت. در واقع در اين ماجرا برخي اقدامات 
سيســتميك و مديريت رسانه اي به جاي كاهش حس 
ناامني رواني سعي در پوشش گذاشت پرعمق حادثه و 
تلفات انساني آن و دست به قضاوت يكطرفه و عجولانه 

زد.
در ايــن حادثه در حالي كه مديريت شــهري در يك 
ناتواني رفتاري حاصل از كم دانشــي، ضعف تجهيزات 
و محاسبه نكردن عمق حادثه بسر مي برد، صداوسيما 
به ناگاه پيشگام به دســت گيري بعُد تبليغاتي حادثه 
شــد و با پوشــش لحظه لحظه در پى به دست گيري 
افكار عمومي و هدايت آن به سمت همراهي و عاطفي 

كردن فضا بود.
حال آنكه خانواده هاي نگران آتشنشــان هاى گرفتار 
زير آوار مضطربانه جويــاي احوال عزيزان خود بوده و 
اين حق را داشتند كه از مسئولان بخواهند كه نهايت 
تلاش را براي نجات بچه هايشان به خرج دهند. اگرچه 
در ابتــدا آتشنشــاني خبر از گرفتار شــدن 30 تن از 
نيروهاي خــود در زير آوار پلاســكو را داد اما پس از 
آن، بينندگان ســيما موجى از "تكذيب مي شود" ها را 
پشت بند اخباري كه نقل مي شد مشاهده كردند و اين 

روند سرگشتگي افكار عمومي را افزايش داد.
صداوســيما اما با ميزگردهاي علت جويانه كه با دعوت 
يكســويه از برخي از اعضاي شــوراي شهر تهران برپا 
مي كرد، تمامي قصور و خطاها را پيش پيش بدون آنكه 
در مقام صالح اين تشــخيص باشــد- به گردن فعالان 
بخت برگشته پلاســكو انداخت كه در اين روزها نگران 
آينده نامعلوم خود و ســرمايه و اســناد دارايى هاى از 

دست رفته خود بودند.
در تمامي ميزگردهاي صداوســيما براي بررسي علل و 
عوامل حادثه پلاسكو حتي يك فعال در پلاسكو پشت 
خط آورده نشــد تا بگويد كه چرا به اخطارها بي توجه 
بوده و بگويد كه چه شد ساختمان 54 ساله با آتش 2 
طبقه به مانند ظرفي كريســتالي از درون متلاشي و از 

هم پاشيده شد؟!

گويي كه فعالان شــاغل در پلاســكو از مدت ها پيش 
با بي اعتنايــي به اخطارهاي شــهرداري، "خائنانه" يا 
"احمقانه" آتش به هســتي خود زده و موجب از دست 

دادن جان چندين آتشنشان در اين حادثه شدند!
اين روند نادرســت عرصه را براي رســانه هاي بيگانه 
فراهم كرد تا شنواي درد دل هاي فعالان اين ساختمان 
باشند و صداوسيما مشغول نوحه سرايي براي حادثه  و 
نگاه از بالا به پايين بود بدون اينكه پاسخ اين پرسش را 
بدهد كه «توان رفتاري» مديريت شهري در پيشگيري، 

كنترل و جمع كردن حادثه تا چه حد بوده است.
خــط قرمزها اندكي پس از آوار شــدن پلاســكو در 
تاكتيك نادرســت و ناپسند صداوســيما آشكار شد و 
بيننده اي كه دلخوش به اخبار لحظه اي شــده بود را 
در هياهوي خبرهاي غيررسمي و حرف وحديث ها رها 
كرد و حتي تا اكنون نيز آمار دقيقي از تلفات انســاني 

اين حادثه بيرون نداده است.
تحــرك صداوســيما در ابتدا آتش ســوزي پلاســكو 
اميدواركننده و حرفه اي بود  اما در «پســا پلاسكو» با 
چيدمان تاكتيكي غيرفراگير بار ديگر ضعف رسانه هاي 
وابسته را نمايان كرد و براي پيشبرد اين هدف حتي از 
اعتماد عمومي هم گذشــت و اينگونه بود كه مسافران 
جســتجوگر «پلاسكو» كه «دربســت» به صداوسيما 
سپرده شدند امروز سرگردان از چون و چرايي حادثه، 

از كانال هاي غيررسمي اخبار مي گيرند.

پرويز ترتيبيان هنرمند نام آشــنايى كه 
بيمارى او را ويلچر نشين كرد سالها در ميان 
جمع هــاى هنرى براى خــود وجهه خاصى 
داشت . بايد گفت كه در كنار و اطراف خودمان 
امثال مرحوم پرويز ترتيبيان زياد وجود دارد 
كه از آنها غفلت داشــته ايم. شايد اگر براى 
امثال او فكرى نكنيم خيلى دير شود و افسوس 
هاى زيادى براى ما باقى بماند. روحش شاد كه 
مى دانيم شاد است. مى دانيم با روى گشاده 
بازگشت به اصل خود را پذيرفته است هر چند 
درد داشــت. پرواز پرويز بهانه شــد تا پاى 

گفتگوى خواهرش بنشينيم 
از كارهاي، فعاليت ها و از بي مهري هايى كه 

در حق ترتيبيان شد بگوييد؟
پرويز يــك هنرمند؛ عكاس و ورزشــكار بود. او به 
جامعه ورزشــي، هنري و گردشگري استان همدان 
خدمــت كرد. در زمينه گردشــگرى اقدام به جمع 
آورى تصاويــرى كرد براى چاپ كتابــي با عنوان 
ســيماي گردشگري اســتان همدان. در سال هاى 
دور، شهرداري مى خواهد طرحى را براي زيباسازي 
گنجنامــه انجــام بدهد؛ كــه پرويز بــا جابه جايي 
ســنگ هاي بزرگ و از چندين روز تلاش مى كند 
مكاني نمادين به لحاظ گردشــگري ايجاد كند كه 
اين حركت موجب خلق طرح بســيار جالبي براي 
گردشگري در منطقه گنجنامه مى شود . همه اين 
كارها وخدمات كه نيازمند اين حوزه ها بود را بدون 
آنكه حقوقي بگيرد انجام مى داد . او براي اســتان 
همدان براي پيشــرفت ورزش، سينما، هنرمندان، 
جامعه هنري و گردشــگري، هرچه كه از دســتش 
برمي آمد انجام مي داد اما كمتر كسى براى قدردانى 

از او كارى مى كرد .
 شما به عنوان خواهر اين هنرمند آيا اطلاع 

داريد ايشان حقوق هنرمندي مي گرفتند؟
خير، ايشــان هيچگونه حقوقي از هيچگونه نهادي 
نمي گرفت و خالصانه كار انجام مي داد. تحت پوشش 
هيــچ اداره و نهادي نبود، با فروش عكس هاي خود 
زندگي مي كرد. با حضور در باشــگاه هاى ورزشى و 
عكس گرفتن از جوان هاي ورزشــكار چرخ زندگي 
خودش را مي چرخاند و همين درآمد ها او را كمك 
مي كرد. البته افرادي دلسوز بودند اطلاع نداريم چه 
كســانى اما وقتي كه بيمار شــد كمك هايي كردند 
و دوســتان او در يك برهه زمانى هزينه هاي عمل 

جراحي را فرستادند.
چرا پرويز ويلچرنشين شد؟

ورزشــكار بود، در باشگاه ها آزاد كار مي كرد، عارضه 
نخاعي پيدا كرد، پايش درد مي كرد، از افرادى چون 
آقايــان گلمحمدي ، رهبر، شــمخاني و ... كه البته 
خيلي نمي دانم چه ســمت هايى دارند تشــكر مى 

كنم، خيلى برادرم را يارى كردند .
براي بســترى به بيمارســتان در تهران رفت ، هيچ 
نهادي را نديدم پشت اين قضيه باشد فقط دوستان 
خودش كه نام بردم و برخى ديگر او را يارى كردند . 
هميشــه از اين قضيه رنج مي برند كه چرا نبايست 
من بيمه هنري نداشته باشد حقوق حداقلي نداشته 
باشم . حقوق حداقلي و بيمه نداشت. با اينكه خرج 
خودش را به ســختى در مــى آورد اما كمك حال 
ديگران هم مى شــد . با دو خانواده بر ســر مزارش 
آشنا شدم داشتند گريه مي كردند پرسيدم : شما كي 
هستيد؟ گفتند مثل پدر براي ما بود. خرج تحصيل 
مارا مي داد. با اينكه خــودش نيازمند بود اما عزت 

نفس داشت، روح بزرگي داشت 
اكثر خواهر برادرش خارج هستند تنها خواهري كه 

دارد منم كه شهرســتان هستم كه چند وقت است 
ساكن همدان شدم .

روزى كه فوت شــد؛ من از ايشان جدا شدم حالش 
خيلي خوب بود، بعد رفتم به اقوام ســر بزنم، شب 
گويا پرويز در بي كســي، تنهايي در خانه محقر، در 

ميدان فردوسي كه اجاره نشين بود فوت كرد.
پرويز هميشــه مي گفت؛ مي بايســت بروم باشگاه ، 
اينورو آنور، ماهي سيصد هزار تومان اجاره مجبورم 
هر ماه بدهم، حتي بهزيستي هم كمكش نمي كرد. 
با اينكه معلول شــده بود و ويلچري ،من به عنوان 
خواهرش و همسرم مي خواستيم كمكش كنيم قبول 
نمي كرد، عزت نفس داشت، مى گفت بايد روي پاي 
خود بايستم تا هيچ نهادي به من كمك نكند . اما در 
تعجبم اين هنرمندمردمى حتي وقتي ويلچري شده 
بود به عنوان كســى كه سال ها به اين شهر خدمت 
كرده بــود هيچ نهادى كمكش نمي كردند. مي رفت 
باشگاه ها عكاسي كه خرج خودش را دربياورد، روي 
ويلچر به سختي عكاســي مي كرد، از جوانان و ذره 
ذره پول درمي آورد كه خرج اجاره نشيني و خورد و 

خوراك و كمك هايش شود.
وقتى فوت شد ؛ همه آمده بودند براي خاكسپاري، 

اما او در تنهايي از دنيا رفت . 
صاحب خانه ايشان ديده بود بي حال است فكر كرده 
بود خوابيده، در منزل را هميشه باز مي گذاشت، يك 
رفتگر كه هميشه به ايشان هم كمك مي كرد، زنگ 

مي زند، اورژانس.
اورژانس مي آيد از منزل ايشان را مي برد.

ديــدم در پذيــرش، بالاي جســدش نوشــته اند 
مجهول الهويــه، خيلــي دردناك بــود اين جمله. 
گفتم اين مــرد مجهول الهويه نيســت اين پرويز 

ترتيبيان قهرمان هنرمند اين شــهر اســت، اين 
عــكاس اين هنرمند اســت. برادر مــن رفت من 
از هيــچ نهادي، ارگاني شــكايتي ندارم، او رفت؛ 
اينجا ســر خاك جوان هاي زيادي از روزنامه هاى 
مختلف مثل هگمتانه، همدان پيام، همشــهري و 
خيلي جاها آمده بودند، اميدوارم اينها بنويســند 
حالا حمايتي كه از ارگانها پرويز ترتيبيان نكردند 
نهادها و ارگان ها از ديگــر جوانان هنرمند كنند، 
مــن اگر اينجا حــرف مي زنم بــراي پرويز حرف 

نميزنم.
 پرويز رفت و پرونده اش اينجا بســته شد . من براي 
جامعه هنري اشك مي ريزم و حرف مي زنم مى دانم 
جوان هايي هســتند كه باعشق به سينما و هنركده 
ها و رســانه ها مي آيند و كار مي كنند آن هم براي 
ارتقاي گردشــگري و فرهنگ اســتان همدان براى 

اينها گريه مي كنم شما را به خدا اينها را دريابيد .
 بيشــترين كار را براي ميراث فرهنگي اين استان 
ســالهاى ســال پيش كرد ؛ كه براي ايشان همان 
ارگان هيــچ كارى نكرد و مــن از صميم قلب براى 
آنها متاسفم نكرد. حرفم اين است كه استان همدان 
با اين پيشــينه فرهنگي با اين قابليت هاي بكر كه 
دارد اى كاش و اى كاش، قــدر اين جوان هايي كه 
طرح نو دارند را بدانــد، اى كاش هنرمنداني كه با 
دســت هاي خالي ولي با فكــر و مغز پر، با خلاقيت 
آمده اند جلو ديگر به سرنوشــت پرويز دچار نشوند، 

وقتي مي خواهند بميرند بي كس نميرند. 
درحــال حاضر آثار زيادي از ايشــان بــه جا مانده 
كتاب ها 2 ماشــيه پر نگاتيو و عكس كه همه تاريخ 
اين شــهر اســت و نمي دانم با آنها چه بايد بكنم، 
شــايد اين ها را بدهم به جاهايي كه ذ ينفع هستند 
كه به عنوان يك موزه و نمايشــگاه اســتفاده شود. 
برخى عكس ها از سال هاي دور كه از بافت تاريخي 
همــدان عكس گرفته تــا الان از خيلي جاها براي 
اعتلاي همدان و گســترش فرهنگ اســناد زيادي 
گردآوري كــرده بود كتاب هاي زيادي دارد، كه من 
نمي خواهم اينها فراموش شود در يادها و خاطره ها 
من مي خواهم ارگان ها از من حمايت كنند در نشر و 
چاپ آنها، افرادي كه صداي مرا مي شنوند، خالصانه 
از آنهــا مى خواهم اين عكس هــا و فيلم ها را براي 
فرهنگ استان همدان بگيرند و استفاده كنند بلكه 
بتوانند پرويز را تا هميشه زنده نگاه دارند ، آرزوي او 

اعتلاي فرهنگ استان بود
ايشــان در دل هنرمندان جا داشته و خواهد داشت 
اين ســيل جمعيت را كه بعــد از رفتن پرويز ديدم 
ديدم دريافتم من غريبم؛ پرويز غريبه نيست در دل 

همه جا داشت .
گفت و گو از اميرحسين شمخاني - مستندساز عضو 
پيوسته خانه سينماي ايران و كارگردان صداوسيما

بناها فرسودگي  برسر  پلاسكو  پتك 

دربست «صداوسيما» 

خواهر پرويز از دردهاى پرويز مى گويد

نيســت لهويه  مجهول ا پرويز 
قعه اي  ا و  ، شده كي 
علاج  وقوع  ز  ا قبل 

شود
 مهدي ناصرنژاد

 حادثه تلخ آتش سوزي و انهدام برج پلاسكوي تهران، 
زنگ خطر وحشــتناكي را براي مردم و مســئولان نه تنها 
تهران نشــين، بلكه در تمامي كشور به صدا درآورد. هميشه 
گفته اند و شنيده ايم كه تهران روي گسل بزرگي از زلزله قرار 
گرفته و ظاهراً كه مســئولان مربوطه هم اين خطر بالقوه را 
همواره هشــدار داده اند. با اين وجود در حادثه آتش سوزي 
پلاســكو، اين ســؤال اذهان عمومي را آزار مي داد كه تمام 
امكانات موجود سازمان هاي مسئول در تهران براي مقابله با 
آتش سوزي يك ساختمان هرچند مرتفع، پاسخگو نيست و 
در اين شــرايط اگر خداي ناكرده زلزله اي رخ دهد، تكليف 

چه خواهد بود؟!
فاجعه پلاســكوي تهران، نخســتين حادثه تلخ براي مردم 
ايران نيســت و در نوع خود قطعــاً آخرين هم نخواهد بود 
و خدا كند كه آخرين باشــد و هيچ كجاي ايران عزيز اتفاق 
نيفتد. به هر حال اين اتفاق ناگوار هشداري بود و به مصداق 
معروف بلكه عدو شــود سبب خير و مسئولان به خود آيند 
تا در كنار طرح ها و برنامه هاي خود براي آباداني شــهرها و 
روستاهاي كشور، پيش بيني هاي لازم براي مقابله با حوادث 

و بحران هاي احتمالي را هم به عمل آورند. 
پش بيني و تدارك امكانات و تجهيزات متناسب با حوادث 
گوناگون عقلايي ترين برنامه راهبردي مسئولان در رأس 
سازما ن ها و نهادهاي مختلف با هدف مقابله و خنثي سازي 
پيامدهاي تلخ حوادث است. متأسفانه برغم تكرار و تأمل 
زيان هاي فراوان تاكنون كمتر بــه فكر علاج وقايع قبل 
وقوع آن بوده و هستيم. در موارد مشابه تاكنون شعارهاي 
معمول جاي عمل و اقدام بايســته را گرفته اســت. در 
همين حادثه پلاســكو درســت پس از 3 روز از گذشت 
حادثه تازه مسئولان شوراي شهر تهران به فكر مي افتند 
يكصد ميليــارد تومان براي خريد و تكميل تجهيزات در 
اختيار سازمان آتشنشاني تهران بگذارند. آيا چنين اقدام 
لازمه اي مشكل آتش ســوزي ساختمان سابق پلاسكو را 
حل خواهد كرد!؟ خدا نكند حادثه مشــابه ديگري روي 
دهد تا اين 100 ميليارد تومان ســرمايه گذاري ها به كار 
افتد، اما كشــور ما با توجه به شــرايطي كه دارد و روي 
خرابه هاي فراوان بنا شــده است، بايد آمادگي لازم براي 
مقابله با هر حادثه اي را داشته باشد و اين فقط شهر بزرگ 
و پرجمعيت و شــلوغ تهران نيست كه نيازمند تجهيزات 
خدماتي فراوان مي باشــد. آياهمين شهر قديمي و بزرگ 
خودمــان همدان، بي نيــاز از امكانــات و تجهيزات لازم 
است؟ خوشبختانه بر اساس شــواهد و آمارهاي موجود 
عملكرد سازمان آتشنشاني همدان در مقايسه با شهرهاي 
بزرگ به نسبت خوب و قابل دفاع است. نوع پراكندگي و 
اشراف مراكز آتشنشاني در جاي جاي شهر بزرگ همدان 
به ســرعت عمل و حضــور به موقع آتشنشــانان كمك 
مي كند و همين آمادگي موجب ختم به خير بسياري از 
آتش سوزي ها از همدان شده است. اما اين كافي نيست و 
مي طلبد تا شهرداري ها و به تبع آن سازمان آتش نشاني 
و ساير ســازمان هاي امدادرسان بيشتر از هر زمان ديگر 
به آمادگي و توان مقابله خود با حوادث اضافه كنند. اين 
چنين نباشــد كه متأســفانه تاكنون در حوادث مختلف 
كمبــود امكانات و تجهيزات بــراي مقابله با آبگرفتگي و 
سيلاب از مواقع بارندگي هاي شديد بسيار بيشتر از خود 
حادثه جلب نظر كند. يا با چند سانتيمتر پوشش برف در 
معابر و خيابان هاي اصلي، تردد در سطح شهر به گونه اي 
مختل شود كه ادارات و سازمان هاي دولتي با چند ساعت 

تأخير كار روزانه خود را شروع كنند!
به نظر مي آيد در اين ارتباط به عهده ستاد مقابله با بحران و 
حوادث طبيعي است تا با اجراي يك طرح اساسي و فراگير 
با كمك و همفكري كارشناسان حوزه هاي مختلف اجتماعي 
و با توجه به شــرايط اقليمي و زيرســاخت هااي شــهري، 

سازمان هاي تابعه را ملزم به تجهيز و آمادگي لازم سازد.
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 اسدا... عقيلي اصغر 
ساعت 11:30 دقيقه پنجشنبه 30 دي ماه 95 در 
حاليكه گزارشگر تلويزيون به طور زنده در حال تشريح 
وضعيت آتش سوزي گسترده در يكي از ساختمان هي 
قديمي اما نام آشــناي تهران بــود، ناگهان حادثه اي 
عجيب و دور از انتظار روي داد كه ابتدا شاهدان حادثه 
و چند دقيقه بعد به يمن تكنولوژي هاي نوين ارتباطي 
و شبكه هاي رنگارنگ اجتماعي تمام ايران را در بهت و 

حيرت و اندوه فرو برد.
ساختمان 54 ساله پلاسكو كه روزگاري نه چندان دور 
نمادي از ساختمان سازي مدرن در تهران و ايران بود 
و در ســاليان اخير به يك مركز شناخته شده توليد و 
عرضه پوشاك تبديل شــده بود ناگهان به طور كامل 
فرو ريخت و تعدادي از آتشنشــانان را كه از ســاعات 
نخستين صبح در حال خاموش كردن آتش بودند، زير 

حجم عظيمي از آوار مدفون كرد.
اين حادثه نه تنها خانواده آتشنشــاني كشــور را كه 
در حوادث مختلف شــهدا و جانبــازان زيادي در راه 
حفاظت از جان و مال شــهروندان تقديم كرده بود با 
يك مصيبت بزرگ مواجه كرد بلكه طي مدت كوتاهي 
در سطح جامعه نيز به يك تراژدي و فاجعه ملي تبديل 

كرد.
آتشنشاناني كه تا دقايقي قبل جان افراد زيادي را نجات 
داده بودند حالا بايد براي نجات جان همكارانشــان از 

زير خروارها آهن و سيمان تلاش مي كردند.
واكنش هــا به ايــن فاجعه تلخ و غمبــار در لحظات 
اوليه اغلب شــتابزده، احساسي و حاكي از غافلگيري 
و ســردرگمي بود. از تجمع آزاردهنده و دست وپاگير 
جماعت كنجكاو گوشــي به دســت در محل حادثه 
كه امدادرســاني را با اخلال جــدي مواجه كرده بود 
تا گفته ها و اظهارنظرهاي شــاهدان و افراد درگير در 
حادثه كه در نهايت با تعيين ســخنگوي رســمي تا 

حدودي كنترل شد.
در ادامه با گذشــت زمــان و فروكش كردن تب وتاب 
اوليه واكنش ها گســترده تر اما سنجيده تر و واقعي تر 
شد. مسئولان مختلف از شهردار و اعضاي شوراي شهر 
گرفته تا وزرا و مقامــات قضايى و انتظامي خود را به 
محل حادثه مي رساندند و هر كدام با اظهارنظر درباره 
حادثه روايت هاي مختلفــي از آن را به افكار عمومي 
عرضه مي كردند. رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي نيز با 
انتشار تصاوير، اخبار و تحليل هاي مختلف به تشريح 
ابعاد مختلف ماجرا براي مخاطبان خود مي پرداختند.

اما نكته اي كه در ميان تمام اظهارنظرها و تحليل هاي 
مختلف و بعضاً متناقض اين فاجعه مشترك بود تأكيد 
بر جانفشاني و شــهامت و ازخودگذشتگي قهرمانان 

گمنامي بود كه 
با وقوع 

هر حادثه ناگوار و در حالي كه افراد ديگر در حال گريز 
از معركه اند به دل حادثه مي زنند تا به قيمت جانشان 

از جان و مال مردم محافظت كنند.
از دقايق اوليه وقوع حادثه اخبار و تصاوير تأثربرانگيز 
آن بــه همراه تصاوير و نوشــته هايي با مضموم اداي 
احتــرام به آتشنشــانان در رســانه هاي رســمي و 
غيررسمي منتشر شد. بعضي ها با انتشار ادعيه و آيات 
قرآن و صلوات براي آتشنشانان گرفتار در آوار، آرزوي 
ســلامتي كردند، برخي كمپين هاي "سلفي نگيريم" 
و "چهارشنبه ســوري بدون حادثــه" راه انداختند و 
تعدادي پا را فراتر از اين گذاشــتند و به كســاني كه 
براي گرفتن عكس مانع از عمليات امداد شده بودند، 

نسبت هاي توهين آميز دادند.
با گذشــت زمان واكنش ها از فضاي مجازي به دنياي 
واقعي كشيده شد. در شهرهاي مختلف با شاخه هاي 
گل به ايستگاه هاي آتشنشاني رفتند و با قرائت دعا و 
روشن كردن  شمع سلامتي آتشنشانان فداكار را آرزو 
كردند. اگرچه در شهرهايي مانند تبريز و همدان اين 
تجمعات آرام و خودجوش با برخورد پليس بهم خورد.

مــوج عظيــم همصدايــي و همراهــي اجتماعي با 
حادثه ديدگان پلاسكو و خانواده آتشنشاني كشور كه 
هنوز هم با گذشــت يك هفته از آغاز ماجرا فروكش 
نكرده اســت. پاي مسئولان را هم به ماجرا باز كرد تا 
آنان هم با حضور در جمع آتشنشــانان بكوشند نقش 

خود ار در اين تراژدي تلخ ايفا كنند.
واكنش رسانه هاي گروهي و مطبوعات نيز به اين ماجرا 
جالب و تحســين برانگيز بود. پــس از مدتي طولاني 
رسانه هاي گروهي ايران يك سوژه و نگاه  مشترك به 
عنوان اولويت خبري خود برگزيدند. تلويزيون علاوه بر 
پوشــش تصويري 24 ساعته حادثه در شبكه خبر در 
تمام بخش هاي خبري و حتي برنامه هاي غيرخبري 

شبكه هاي مختلف به انعكاس 
اخبــار و تصاويــر 

ثــه  د حا

تيتر  و  پرداخت 
اول تمام روزنامه هاي كشــور از 
شــرق و آفتاب يــزد تا كيهان و 
وطن امــروز و حتي روزنامه هاي 
ورزشــي شــرح جانفشــاني و 
دلاوري آتشنشــانان و سوگواري 

براي آنان بود.
تمام اينهــا حاكي از ايــن واقعيت 
اســت كه فاجعه پلاسكو با تمام تلخي 
و اندوهــي كه به فضــاي عمومي جامعه 

و  نتايج  امــا  كــرد  تحمل 
دستاوردهايي ننيز داشت 
و پــرده از واقعيت هايي 
برداشــت كــه  توجه 
به آنهــا و درك پيام 
بــراي  بي شــك  آن 
و  سودمند  افراد  تمام 

تأثيرگذار خواهد بود.
واقعيــت  ايــن  درك 
كــه تجهيــزات اطفاي 
حريــق و امدادونجات در 
كلان شهر 11 ميليوني تهران 
با آنچه بايد باشــد فاصله دارد 
و نمي شــود اين خلأ بزرگ را تنها 
با اتكا به غيرت و از خودگذشــتگي و به 
بهاي جان آتشنشانان جبران كرد. واقعيتي كه در 
شهرهاي كوچك تر دردناك تر و باورنكردني تر است از 

آثار قهرمانان فاجعه پلاسكو است.
فاجعه پلاســكو خيلي ها را بــه اين فكر فرو برد كه 
با سختي هاي كار آتشنشــاني از فشارهاي جسمي 
و روحي ناشــي از كار و دوري از خانواده گرفته تا 
حقوق و مزاياي ناچيز نسبت به بسياري از مشاغل 
ديگر اگر روحيه فداكاري و نوعدوســتي نباشد، چه 
عاملي مي توانــد آتشنشــانان را وادارد تا به بهاي 
جان خود و مصيبت دائمي خانواده هايشــان به دل 

حوادث مختلف بزنند.

پلاسكو باعث شد بعضي ها يادشان بيايد كه چه جفاي 
بزرگي در حق اين قهرمانان بي ادعا روا داشته اند وقتي 
شغلشــان را در زمره مشاغل سخت و جان باختگان و 
مجروحانشــان را در زمره شهدا و جانبازان به حساب 

نياورده اند.
كلام آخــر اينكه آنچه در 30 دي ماه 95 بر خانواده 
آتشنشاني كشور و در مقياســي وسيع تر بر جامعه 
ايراني گذشــت، تلخ تر از آن است كه گذر زمان آن 
را از يــاد ببــرد. تنها مرهم ايــن درد رضاي خدا و 
شوق خدمت به مردي است كه محبت بي دريغشان 
دل هاي سوگوار آتشنشــانان را از محبت سرشار و 
شــوق جانفشــاني و خدمتگزاري را در وجودشان 

صدچندان كرد.
به عنوان عضو كوچكي از خانواده بزرگ آتشنشــاني و 
كسي كه افتخار بر تن كردن لباس مقدس آتشنشان را 
دارد به ساحت مقدس تمام شهداي آتشنشان بخصوص 
قهرمانــان فاجعه پلاســكو اداي احتــرام مي كنم و به 
نمايندگي از همكاران ارجمندم در محضر شريف مردم 
شهر و سرزمينم سوگندنامه آتشنشانان را قرائت مي كنم:

پروردگارا؛
به تو و كتاب آســماني ات ســوگند ياد مي كنم كه تا 
خون در رگم جاري است از جان و مال و ناموس مردم 

در برابر اهريمن حوادث دفاع كنم.

* كارشناس روابط عمومي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني همدان

 امير بختياريان
آتش سوزي پلاسكو مي توانست خيلي ساده تر 
از اين كه رخ داده به خير و خوشي تمام شود؛ اما 
نشــد! فرجام غم انگيز و هولناك پلاسكو كه به از 
دست دادن جان چندين نفر آتش نشان و از دست 
رفتن شــغل و ســرمايه چند هزار نفر تمام شد، 
اقتدار شهرداري تهران را به عنوان بزرگترين نهاد 

مديريت شهري در كشور زير سوال برد. 
حادثه پلاسكو نشان داد كه افراد و نهادهاي درگير 
در اين ماجرا در ســطح فردي، صنفي و سازماني 
توان مديريت بحران را ندارند. در مورد مسووليت 
اين حادثه، نظرات و تفاســير مختلفي ايراد شده 
اســت اما قطعا يكي از مهم ترين مســئولان اين 
حادثه نظام صنفي ضعيف در كشــور است. نظام 
صنفي در كشور بايد فارغ از منافع شخصي اعضا، 
پيگير منافع عمومي باشد و آگاه باشد كه پيگيري 
تامين منافع عمومــي در بلند مدت عايد اعضاي 

صنف هم مي شود. پلاسكو، ســازماني متشكل از 
550 واحد صنفي بود كه ارزش ســرقفلي مجموع 
آن سر به فلك مي زد و گردش مالي آن هم بسيار 
بــالا بود اما به دليل فقدان نگاه صنفي در اثر يك 
آتش سوزي ســاده، تمام دار و ندار ساكنين آن به 
بــاد فنا رفــت و توان ضعيف ما هــم در مديريت 
بحران در ســطح فردي، صنفي و ســازماني برملا 

شد. 
با اين كه مســئوليت شــهرداري تهران به لحاظ 
كم توجهــي به امنيــت جاني و مالي شــهروندان 
شايســته توجــه و بررســي اســت، مســئوليت 
شــهرونداني هــم كــه در اين ماجرا بــه صورت 
مســتقيم زيان ديده  اند شايسته توجه است. نهاد 
شــهرداري تهران به مانند ساير نهادهاي اداري با 
انواع مســائل و مشــكلات مواجه است و اگر اين 
مســائل را اولويت بندي كنيم، ساختمان پلاسكو 
جزو اولويت هاي اصلي اين نهاد قرار نمي گيرد. در 

همين حال ما پلاســكو را داشتيم كه يك جامعه 
بــزرگ صنفي بود كه دوران رشــد و بلوغ خود را 
پشت سر گذاشته و در مرحله پختگي قرار داشت. 
بــا اين كه موضوع ايمني در پلاســكو مســئله با 
اهميتي براي شهرداري محسوب نمي شد اما براي 
پلاسكو بايد مهم ترين مسئله به حساب  مي آمد تا 
امروز مجبور نباشــد تاوان بي توجهي خود را پس 

دهد. 
پلاسكو درس حياتي به تمام ما شهرونداني داد كه  
بي توجه به مسئوليت هايمان، همه مشكلات را پس 
از وقوع بحران ها متوجه نهادهاي اداري مي دانيم. 
نهادها به حق مســئوولند اما ما نيز مســئووليت 
داريم. تنها لازم بود پلاســكو يك تشــكل صنفي 
قوي و كارآمد مي داشــت و منتظر عنايات بيروني 
نمي ماند تا امروز حادثه پلاسكو به تلخي آنچه كه 
بر ما رفته است رخ نمي داد. براي يك جامعه صنفي 
550 نفــري و متمول، اعمال مديريت ريســك، 

و  كم هزينه  كاري 
اعلام  بود.  پرفايده 
خطر بيــش از هر 

كس و هر نهادي بايد از درون خود پلاسكو شكل 
مي گرفت، تا هم شهرداري تهران را هوشيار سازد 
و هم با يك سرمايه گذاري اندك كه شايد به يك 
صدم خسارت پلاسكو هم نمي رسيد اين مجموعه 
را در برابــر چنين اتفاقاتي مقــاوم كند. ترديدي 
نيست كه مديريت بحران پس از وقوع آتش سوزي 
بر عهده شــهرداري و نهادهاي انتظامي است اما 
پيشــگيري از آن به گونه اي كــه منجر به فاجعه 
پلاسكو نشود، بيشتر از شــهرداري بر عهده خود 

پلاسكو بوده است. 
جامعه صنفي ما بايد هشــدار پلاســكو را جدي 
بگيــرد. نكند پلاســكوهاي بعــدي رخ دهد و ما 
همچنان براي تســلي خاطر خودمــان به دنبال 

مقصران بيروني باشيم؟ 

 حسين پارسا
فروريختن پلاســكو، نماد تهران نو، ســپهر 
سياســت در ايران را متلاطم كرده و هر جناح به 
اندازه توان خــود از آن حرف مى زند و توپ را به 
ميدان ديگرى مى اندازد. اصلاح طلبان شهردارى را 
مقصر مى دانند و بر شــيپور اســتعفا مى دمند و 
اصولگرايان رقيب را به استفاده ابزارى از يك اتفاق 
تلخ متهم مى كنند. اگرچه همچون بسيارى فجايع 
ديگر اين اتفاق هم بعد از مدتى سرد شده و چپ 
و راســت از آن عبور خواهند كرد اما وضعيتى كه 
امروز وجود دارد شــبيه به جدالى رسانه اى است. 
چنــدان عجيب نيســت كه در ميدان سياســت 
جناح ها چنين نقدهايــى بر عملكرد يكديگر وارد 
كنند كه لازمه پويايى اســت و اگر وجود نداشت 
بايــد نگــران آن مى بوديم. در كنــار جدال هايى 
سياســى اما، اتفاق ديگرى در حال رخ دادن است 
كه ابدا جناحى نيســت و همه را با هم متفق القول 
كــرده و آن حمله بى ســابقه اى اســت كه صدا و 
ســيما، رســانه ها، جناح ها و مردمى كــه از دور 
نظاره گر فاجعه پلاســكو بودند، بــه مردمانى وارد 
مى كنند كــه آن روز در آن جــا تجمع كردند و 
عكــس و فيلم گرفتند. تفســيرها جورى به خط 
شــده اند كه گويى مردم مقصر آن اتفاق هستند. 
بعد از آن، شــبكه هاى اجتماعى پر شد از گوشه و 
كنايه و گاه توهين و تحقير كسانى كه آنروز آنجا 
بودند. گروهى از ضعف فرهنگى مردم نوشــتند و 
گــروه ديگر از اضمحلال اخلاق ســخن گفتند و 
شگفتا كه بعضى ديگر هم تصاويرى با اين مطلب 
به اشتراك مى گذاشتند: اگر يك فيلم كمتر گرفته 
مى شد شايد يك نفر بيشتر زنده مى ماند! اما پيش 
از آنكه با اين موج همصدا شــويم كمى بايد تامل 

كرد و داستان را از ابتدا روايت كرد.
ساختمان پلاسكو، قطب توليد پوشاك ايران حدود 
ساعت شش صبح دچار آتش سوزى مى شود يا به 
بيان بهتر در آن ســاعت آتش آنقدر پرشعله شده 
اســت كه عده اى با آتش نشانى تماس مى گيرند و 
كمــك مى خواهند. از همان صبــح زود تا حوالى 
ظهر كه ســاختمان فرو مى ريزد مردم هم اطراف 
آن تجمــع مى كنند. اما آيا تجمــع مردم مانع از 
خاموش شــدن آتش به مدت حداقل پنج ساعت 
شــده اســت؟ از صبح هرچقدر به ظهر نزديك تر 
مى شــويم هم به حجم آتش افزوده مى شود و هم 
مردمى كه ماجرا را نظاره مى كنند. براى كســانى 
كه حتى يك بار راهشان به چهاراه استانبول افتاده 
باشــد اين موضوع عجيبى نيست كه شاهد باشند 

كســبه آن جا و كسانى كه براى كارهاى شخصى 
به آن قسمت از جمهورى رفت و آمد دارند جمعا 
هزاران نفر را شامل مى شــوند. بنابراين اگر فقط 
مردمــى كه هرروزه آنجا حضــور دارند، لحظه اى 
توقف كنند و سوختن پلاسكو را به حيرت بنگرند، 

خيابان به راحتى بسته خواهد شد. فراموش نكنيم 
عــرض معبر روبرو و اطراف پلاســكو آنقدر بزرگ 
نيســت كه حيرت مردم را تاب بيــاورد. فراموش 
نكنيم ســوختن پلاســكو آنقدر مهــم و عجيب 
اســت كه هر رهگذرى را هم ميخكوب كند و اگر 

كســى آنجا نايستد و انگشــت به دهان وحشت و 
حيرت نگيرد احتمالا نه پلاســكو را مى شناسد و 
نــه تاريخى از آن و اهميــت آن مى داند. از طرف 
ديگر همه مطلع هســتند كه در دقايق اوليه صبح 
با آتش نشانى تماس گرفته شده و آنها نيز سريعا 
خود را به محل رســانده اند. بنابراين و طبق آنچه 
كه ناظران عينى شــرح مى دهند از ابتداى آتش 
نيروهاى آتش نشانى در محل حضور داشتند. پس 
دو حالت وجود دارد: يا اينكه آنطور كه دوســتانِ 
منتقد با كمك رســانه ها و صدا و سيما مى گويند، 
مردم مانع حركت ماشــين هاى آتش نشــانى به 
پلاســكو شــده اند كه در اين حالت بايد از نيروى 
انتظامى ســوال كرد كه چرا آنها را متفرق نكرده 
اســت؟ حالت دوم اما به واقعيت نزديك تر است: 
نيروهاى آتش نشــان از ابتداى صبح مشغول كار 
بوده انــد و آنطور كه همه مى دانند تا لحظه آخر از 
جان مايه گذاشته اند. پس مقصر جلوه دادن مردم 
و وارد كــردن اين اتهام كه آنهــا مانع كار نيروها 
شــده اند از عجايب روزگار است و به نوعى توهين 

به زحمات آتش نشانى و نيروى انتظامى است!
 نقــد دوم اما عجيــب تر از حرف هاى بالاســت: 
مردمــى نقد مى شــوند و به باد تحقير و ســخره 
قرار مى گيرند كه با ســاختمان در حال سوختن 
و بعد، فروريخته عكس سلفى گرفته اند! شگفتا از 
اين نكته ســنجى و اين همه انصاف از شــهردارى 
و آتش نشــانى در حداقل 20 سال اخير تا كسبه 
و مالكان آن در اين فاجعه دخيل هســتند. همه 
كسانى كه مجوز دادند، تذكر ندادند، ايمنى خود و 
كارگرانشان را مهم تلقى نكردند، تجهيزات مدرن 
براى خاموش كردن آتش نداشــتند و نتوانستند 
بعد از شــش ســاعت آتش را خاموش كنند همه 
مقصر هستند. در اين ميان اما فراموش كردن همه 
نقد ها و آدرس عوضى دادن و ســلفى گيرندگان و 
مردم را تحقير كردن، چه معنايى مى تواند داشته 
باشد؟ صحيح كه فرهنگ شهروندى ضعيف است، 
صحيح كه ســلفى در آن مكان اخلاقى نيســت و 
صحيح كه فرهنگ بعضى چيزها هنوز جا نيفتاده 
اســت، اما اينچنين عوض كردن صورت مســئله 
كارى بود كه از لحظه ابتدا صدا و سيما انجام داد و 
از رسانه هاى مستقل و روزنامه نگاران دلسوز بعيد 
بود در زمين صدا و ســيما بازى كنند: كسانى كه 
دوست دارند صورت مســئله را از ضعف مجموعه 
آتش نشانى و خيلى هاى ديگر بكشانند به فرهنگ 
مردم! اين برخورد با فاجعه پلاســكو نواختن سرنا 

از طرف گشاد آن است!

پلاسكو عليه  پلاسكو 

برعكس! ىِ  نا سُر

ايراني جامعه  عبرت هاي  و  پلاسكو  فاجعه   
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5
ساختمان هاى بدون ايمنى به مراجع قضايى معرفى مى شوند

ناايمنى گسل  روى  بر  همدان 
 مريم بهرامى

پنجشــنبه گذشــته بود كه پلاسكو، نخستين 
ســاختمان مرتفع و مدرن ايران كه در ضلع شرقى 
چهارراه اســتانبول تهران جا خــوش كرده بود در 

آتشى عظيم سوخت و فرو ريخت.
بارها شنيده ايم "حادثه هيچ گاه خبر نمى كند"، اما 
فاجعه پلاسكو باعث شد تا زنگ خطر و هشدار براى 
ناايمن ها به صدا درآيد. فرقى نمى كند كلانشهر باشد 
يا شهرى كوچك در دل ســرزمين مان، هر جا كه 

ناايمنى وجود دارد حادثه در كمين است.
اين حادثه هم شايد چند روزى بيشتر تيتر نماند و 
به ســرعت از يادها برود، اما مهم است اين بار طور 
ديگرى به موضوع نگاه كنيم؛ زيرا در همين پلاسكو 
براســاس گفته ها بارها آتش سوزى رخ داده بوده اما 

گذر ساده از آن فاجعه امروز به بار آورد.
در هميــن شــهر خودمــان، هميــن نزديكى ها 
ساختمان هاى ناايمن شــبيه پلاسكو كم نيستند، 
حادثه هاى آتش ســوزى در بازار قديمى مان كم رخ 

نداده، سرمايه هاى كمى بر باد نرفته است.
از "پلاســكو " بايــد درس بگيريم و تا دير نشــده 
سراغ ســاختمان هاى قديمى و فرسوده رفته و در 
ايمن سازى مراكز تجارى و ادارى تجديدنظرى شود 

تا افسوس و حسرت به جاى نماند.
وقوع حادثه پلاسكو باعث شد بار ديگر واقعيت هاى 
تلــخ از بى توجهى ها و غفلت ها به مســائل مهم و 
درگير با جان و مال انســان ها نمــود پيدا كند كه 
وجود 98 درصد ســاختمان ها و مراكز عمومى فاقد 

ايمنى حكايت از اين موضوع دارد.
98 درصــد مراكز عمومــى فاقد ايمنى 

هستند
مديرعامــل آتش نشــانى همدان با اعــلام و تائيد 
اين موضــوع، از بى توجهى متوليــان اين مراكز به 
رفع نواقص و ايمن ســازى انتقاد كرد و گفت: بارها 
بازرسى هايى از مراكز و اماكن عمومى انجام داده ايم 
و نواقــص و كمبودهاى ايمنى را بــه متوليان آنها 
هشدار داده ايم اما متأسفانه تاكنون هيچ اقدامى از 

سوى آنها صورت نگرفته است.
محمدرضــا بياناتــى بــه آمــارى از بازديدهــاى 
كارشناسان واحد پيشگيرى آتش نشانى اشاره كرد و 
افزود: در 9 ماهه امسال 161 مورد از ساختمان هاى 
قديمى پايش شدند كه 98 درصد اين ساختمان ها 
فاقد موارد ايمنى بوده و در واقع ناايمن محســوب 

مى شوند.
بــه گفته وى، 73 باب ســاختمان ادارى، 11 مورد 
مركز تجارى، 27 مورد ســاختمان هاى شهردارى، 
17 مورد مراكز آموزشــى، 21 مــورد مراكز اقامتى 
و 13 مورد مراكز تجمعى مــورد پايش ايمنى قرار 
گرفته اند كه متاسفانه 98 درصد فاقد ايمنى هستند.

وى اظهار كرد: آتش نشــانى رسالت خود را در اين 
باره انجام و تذكرات و هشــدارهاى لازم را نيز داده 
اســت و اين بســتگى به اين دارد كه متوليان اين 

مراكز چقدر توجه به مسائل داشته باشند.
بــه گفته بياناتى، قرار اســت يك بــار ديگر پايش 
ســاختمان هاى قديمى انجام شــود كه اين بار اگر 
ايمن سازى انجام نشــود قطعاً موضوع را به مراجع 

بالادستى و مراجع قضايى اعلام خواهيم كرد.
اين گفته در حالى است، كه براساس قانون دادستان 
هر شــهرى مدعى العموم است و در مباحث موارد 

ايمنى نيز مى تواند ورود پيدا كند.
زياده خواهى هــا و فريبكارى ها براى دور 

زدن شناسنامه ايمنى
اين مقام مســئول در پاسخ به اين سوال كه ايمنى 
ساختمان هاى مسكونى در چه وضعيتى است؟ اظهار 

كرد: از ايمن سازى ساختمان ها و نظارت آتش نشانى 
از نيمه سال 79 اجرا شد و از اوايل دهه 80 اين مهم 

به صورت كامل و قانونى ادامه پيدا كرد.
اين قانون به اين صورت است كه تمامى ساختمان ها 
پس از اتمام ســاخت زمانى كه براى اخذ پايان كار 
به شــهردارى مراجعه مى كنند بايد حتماً شناسنامه 
ايمنى براى آنها نيز صادر شده باشد، يعنى قبل از اخذ 
پايان كار مالك به آتش نشــانى مراجعه و كارشناس 
آتش نشانى با حضور در محل موارد ايمنى را بررسى 

و پس از تاييد آن شناسنامه ايمنى صادر مى كند.
بياناتى البته به برخى زياده خواهى ها و فريبكارى ها 
در اين زمينه اشــاره كرد و توضيــح داد: در برخى 
ســاختمان ها ســازنده ها به دليل زياده خواهى ها از 

تجهيزات ايمنى مرغوب استفاده نمى كنند.
همچنيــن در برخــى مــوارد افراد بــراى دريافت 
شناســنامه ايمنى ســاختمان مراجعه مى كنند و 
پس از دريافت شناســنامه تجهيــزات ايمنى را از 
ساختمان جمع مى كنند و در واقع با اين عمل قصد 
فريــب كارى را دارند در حالى كه در حوادث ضرر و 

زيان متوجه خود آنها مى شود. 
بــه گفتــه وى، در حــال حاضر حجم زيــادى از 
ساختمان هايى در سطح شــهر وجود دارد كه قبل 
از دهه 80 احداث شــدند كه مراكز اقامتى، ادارات، 
مراكــز تجمعى، ســالن هاى نمايش و ســالن هاى 

ورزشى بخش عمده اين ساختمان ها است.
99 درصد سازه هاى بازار ناايمن است

بياناتى در پاسخ به اين سوال كه ايمن سازى بازار نيز 
به كجا رسيد؟ افزود: در بازار دو بخش مدنظر است؛ 
نخست مراكز خريد و تمامى كسبه هاى سطح شهر 

و دوم بحث بافت سنتى بازار.

در بافت سنتى بازار مشكلات عديده اى وجود دارد 
زيرا 99 درصد سازه ها اسكلت چوبى، به هم پيوسته 
و ناايمن است. اگر در نقطه اى آتش سوزى رخ دهد 
به دليل پيوســتگى و وجود ســقف هاى شيروانى و 
خروارها چوب آتش شعله ور و مهار آن سخت است.

در هميــن چنــد مــاه پيش بــود كه بخشــى از 
ســاختمان هاى قديمى ميدان مركزى آتش گرفت 
و چه بسا اگر تلاش و از خودگذشتگى آتش نشانان 
نبــود تمامى مغازه هاى خيابان بوعلى و از آن طرف 

خيابان تختى طعمه حريق مى شدند.
وى در ادامه به اقدامات ايمن ســازى بازار اشــاره 
كرد و گفت: براى ايمن ســازى بــازار با كمك يك 

مشاور خبره طرح جامع ايمن سازى تعريف شد اما 
از آنجايى كه اين طرح نيازمند ضمانت مالى اســت 
و شــهردارى نيز با مشكلات مالى روبرو است عملاً 

طرح محقق نشد.
به گفتــه بياناتى، بخش ديگرى از بــازار مربوط به 
مراكز خريد و كسبه در سطح شهر است كه تا قبل 
از سال 93، افراد براى كسب مجوز بايد به شهردارى 
و پس از آن آتش نشــانى نيز مراجعه و تائيديه هايى 
دريافت مى كردند اما از ســال 93 به بعد اصناف و 

مجامع امور صنفى با شهردارى همكارى نكردند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تجهيزات و امكانات 
آتش نشــانى همدان توان مقابله با حوادث و بحران 
را دارد؟ نيز گفت: متاســفانه تجهيــزات و امكانات 
آتش نشانى همدان قديمى است و اصلى ترين خودرو 

سنگين اين سازمان بيش از 20 سال قدمت دارد. 
جوابگــوى  آتش نشــانى  تجهيــزات 

بلندمرتبه ها نيست
همچنيــن با توجه بــه اينكه در چند ســال اخير 
بلندمرتبه ســازى  در همدان رشد داشته، تجهيزات 
كنونى آتش نشانى جوابگوى حوادث ساختمان هاى 
بلند مرتبه را ندارد.در حال حاضر آتش نشانى همدان 
داراى نردبان 32 مترى است در حالى كه با توجه به 
افزايش بلند مرتبه ســازى در همدان، خريد نردبان 

هيدروليكى با ارتفاع 54 متر بسيارضرورى است.  
به گفتــه بياناتى، بيــش از 95 درصــد تجهيزات 
آتش نشــان وارداتى اســت و به دليل قيمت بالا و 
مشــكلات مالى شــهردارى ها امكان خريد ضعيف 
اســت. به طور مثــال نردبان 54 متــرى حدود 7 

ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
معاون آموزش و پيشگيرى آتش نشانى همدان گفت: 
ســاليانه آموزش هاى ايمنى به طريق هاى مختلف 
توسط كارشناسان آتش نشــانى ارائه داده مى شود 

چرا كه تلاش ما پيشگيرى از وقوع حوادث است.
پورسينا خواستار شــكل گيرى تفكر ايمن سازى در 
محيط هاى عمومى شدو افزود: از كسبه هاى سطح 
شهر مى خواهيم كه با آتش نشانى همكارى كنند تا 
بــا رعايت برخى نكات هر چنــد كوچك مانع بروز 

حوادث و اتفاقاتى همچون فاجعه پلاسكو شوند.
عباس اوليا سميع، مدير روابط عمومى اورژانس همدان 
در گفت وگو بــا همدان پيام، از آمادگى كامل اورژانس 
در مواقع بحران خبــر داد و گفت: تجهيزات اورژانس 
همدان با ورود 21 دســتگاه آمبولانس جديد و به روز 
كامل است و تنها از بابت نيروى انسانى با مشكل روبرو 
هستيم كه با جذب 93 نفر در آينده نزديك اورژانس 

در حد مطلوب قرار مى گيرد.

پلاسكو كه با خاك يكسان شد، تلنگرى بود تا لزوم 
نگاهى دقيق تر به مسائل ايمنى مراكز تجارى و عمومى 
در تمامى شهرها بيشتر از قبل نمايان و يادآورى اينكه 

حادثه هميشه در كمين است.
فاجعه پلاسكو گرچه عبرت دردناكى بود اما زنگ خطر 
را در تمامى شهرها به صدا درآورد تا ايمنى بازار، مراكز 
تجارى و ادارى شــهر را جدى گرفته و ساده از آن گذر 

نكنيم.
اگر ســرى به بازار و پاســاژها و مراكــز خريد همدان 
بزنيم متوجه مى شــويم ســاختمان هاى شبيه پلاسكو 
كــم نداريم و در اين چند ســال چقدر نســبت به اين 
موضــوع غافل بوده ايم. در چند ســال اخير، حتى چند 
ماه پيش آتش ســوزى هايى به جان بازار همدان و بافت 
فرسوده ميدان مركزى شهر افتاد و هر بار تنها جلسات و 
صحبت  هاى از ايمن سازى بازار مطرح و پس از مدتى به 
فراموشى سپرده شد. اما حال فاجعه پلاسكو يك بار ديگر 
پرونده ايمن ســازى بازار همدان را باز كرد و هشدار داد 

كه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.
در همين راستا روز گذشته جلسه افزايش ايمنى بازار با 
حضور نمايندگان مراكز خريد و تجارى همدان مسئولان 

مربوطه در اتاق اصناف برگزار و موارد بررسى شد.
در اين جلسه تعدادى از نمايندگان صنف هاى مختلف 
در بــازار و مراكز خريد مشــكلات ايمنى مراكز خود را 
طرح كردند و رئيس اتاق اصناف با يادداشت بردارى قول 

پيگيرى آن را داد.
مراكز تجارى مشكلات ايمنى

پاساژ استقلال ايــن پاساژ حدود 40 سال قدمت دارد 
و در كل قديمى و فرسوده است. گاز كشى ندارد و تنها 
چند مغازه مجوز براى گاز كشى گرفته اند و مابقى از ساير 
وســايل گرمايشى استفاده مى كنند كه خطرناك است. 

برق عمومى براى روشنايى ندارد.
از ســال 68 احداث شــده، فاقــد آب و  پاساژ ايران 
سرويس بهداشتى است. برق كشى مناسب ندارد. ورودى 

و ديوار پاساژ نيز اجاره داده شده است.
تجهيــزات ايمنى ندارد، وضعيت ســيم  پاساژ قدس 
كشى  برق نامناسب است البته تا حدودى اصلاح شده، 

سيم كشى تلفن نامناسب است.
راسته صحاف خانه قســمتى از سقف بازار تيرچوبى 
است، معبر راسته تنگ و باريك و امكان تردد خودروهاى 
امدادى وجود ندارد. سيم كشى هاى برق روكار و نمايان 

است. گاز كشى ندارد.
پاساژ اكباتان و پاركينگ اكباتان پاركينگ اكباتان 
فاقد تجهيزات ايمنى است. پاساژ اكباتان گاز كشى ندارد 

و كسبه ها از نفت به جاى گاز استفاده مى كنند.

طبقه فوقانى واحدهاى صنفى ميدان امام 
 قف واحدهاى صنفى دور ميدان امام طبقه فوقاتى به 
صورت تيرچوبى و خطرزاست.برق كشى مناسب وجود 

ندارد.
راســته دباغ خانه و خامه فروشان سقف تيرچوبى 
و خطرزاست. بســيارى از مغازه هاى داخل كاروانسراها 
انبارى شــده و كارگران نيز براى گرمايش از پيك نيك 
و ساير وسايل استفاده مى كنند كه بسيار خطرناك است.
سرگذر و سبزه ميدان سيم كشى برق مناسب نيست 

و اصلاح آن نيمه كاره رها شده است.
رئيس اتاق اصناف تاكيد كــرد: واحدهاى صنفى براى 
پيگيرى موارد خود از سازمان ها به خصوص شهردارى ها 
از مرجع اصناف وارد شــوند. در واقع موارد و مشكلات 
خود را بــا اصناف در ميان بگذارند تــا اقدام گروهى و 

جمعى صورت گيرد.
حميدرضا فرسايى وحيد با اعلام اينكه مالك چند مركز 
خريد و تجارى شهردارى است، اظهار كرد: انتظار داريم 
شــهردارى در مرحله نخست ايمن سازى مجموعه هاى 

خود را انجام دهد.
به گفته فرســايى، پاساژ استقلال، قدس، اكباتان داراى 

مشكلات عديده اى هســتند كه نياز است شهردارى به 
عنوان مالك موضوع را بررسى و پيگيرى كند.

وى از همكارى نكردن ميراث فرهنگى انتقاد كرد و گفت: 
براى مرمت و بازسازى مغازه ها و واحدهاى صنفى واقع 
در ميدان مركزى بارها مكاتباتــى انجام داده ايم اما هر 
بار ميراث فرهنگى عنوان كرده كه بودجه و رديف مالى 

ندارد.
فرســايى با طرح اين سوال عنوان كرد: ميراث فرهنگى 
اجازه تعمير به كسبه ها را نمى دهد و سوال ما اين است كه 
آيا جان و مال انسان ها مهم است يا حفظ تير  و تخته هاى 

چوبى؟
وى بــا بيــان 
اينكه متاسفانه 
ميراث فرهنگى 
اقدامى  تاكنون 
در جهت ايمن 
ســازى بازار نداشــته، اظهار كرد: البته اين سازمان نيز 
مشــكلات و دلايل خود را دارند، اما بايد مشكلات بازار 

نيز به نوعى حل و فصل شود.
درويشى معاون خدمات شــهرى شهردارى همدان نيز 
عنوان كرد: شهردارى ايمن سازى مجموعه هاى خود را 
در دســتور كار قرار داده اما از اصناف درخواست داريم 
هيچ پروانه كســب و  مجوزى بدون تاييديه آتش نشانى 

صادر نشود.
معاون آموزشى و پيشگيرى آتش نشانى نيز گفت: تائيديه 
آتش نشانى براى اخذ مجوز و پروانه كسب براساس قانون 

صنفى ضرورى است. 
پورسينا به وجود مشكلات عديده ايمنى در بازار همدان 
اشاره كرد و افزود: در بافت هاى قديمى سازه ها چوبى و 
به هم پيوسته است كه همين امر در وقوع آتش سوزى 

تشديدزا است.
وى با اشاره به وجود مشــاغل پرخطر در همدان 
گفت: ســم فروشــان يكــى از مشــاغل پر خطر 
هســتند كه در بازرســى هايى كه از اين مشاغل 
نگهدارى  اجازه  كسبه ها  اين  شد  مشخص  داشتيم 
و فــروش 50 هزار نوع ســم را دارد كه اگر اين 
سم ها حتى به لحاظ خشــك تركيب شوند بسيار 

هستند. خطرناك 
نماينــده امور برق 2 همدان نيز در اين جلســه گفت: 
برخى از واحدهاى صنفى مــوارد را رعايت نمى كنند و 
گاهاً اقدامات خودسرانه اى انجام مى دهند كه خطرآفرين 

است.

در جلسه افزايش ايمنى بازار مطرح شد:

چوبى تيرهاى  حفظ  يا  است  مهم  انسان ها  مال  و  جان 

مشكلات ايمنىمراكز تجارى
اين پاساژ حدود 40 سال قدمت دارد و در كل قديمى و فرسوده است. گاز كشى ندارد و تنها پاساژ استقلال

چند مغازه مجوز براى گاز كشى گرفته اند و مابقى از ساير وسايل گرمايشى استفاده مى كنند كه 
خطرناك است. برق عمومى براى روشنايى ندارد.

از سال 68 احداث شده، فاقد آب و سرويس بهداشتى است. برق كشى مناسب ندارد. ورودى و پاساژ ايران
ديوار پاساژ نيز اجاره داده شده است.

تجهيزات ايمنى ندارد، وضعيت سيم كشى  برق نامناسب است البته تا حدودى اصلاح شده، سيم پاساژ قدس
كشى تلفن نامناسب است.

قسمتى از سقف بازار تيرچوبى است، معبر راسته تنگ و باريك و امكان تردد خودروهاى امدادى راسته صحاف خانه
وجود ندارد. سيم كشى هاى برق روكار و نمايان است. گاز كشى ندارد.

پاساژ اكباتان و پاركينگ 
اكباتان

پاركينگ اكباتان فاقد تجهيزات ايمنى است. پاساژ اكباتان گاز كشى ندارد و كسبه ها از نفت به 
جاى گاز استفاده مى كنند.

طبقه فوقانى واحدهاى صنفى 
ميدان امام

سقف واحدهاى صنفى دور ميدان امام طبقه فوقاتى به صورت تيرچوبى و خطرزاست.برق كشى 
مناسب وجود ندارد.

راسته دباغ خانه و خامه 
فروشان

سقف تيرچوبى و خطرزاست. بسيارى از مغازه هاى داخل كاروانسراها انبارى شده و كارگران نيز 
براى گرمايش از پيك نيك و ساير وسايل استفاده مى كنند كه بسيار خطرناك است.

سيم كشى برق مناسب نيست و اصلاح آن نيمه كاره رها شده است.سرگذر و سبزه ميدان
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